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منوکسید کربنمرگ ۲۷۴ نفر با گاز 
پزشــکی قانونی کشــور اعلام کرد در 
شــش ماهه اول امســال، ۲۷۴ نفــر بر اثر 
مســمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور 
جان خود را از دست دادند که از این تعداد، 
۱۹۵ نفر مــرد و ۷۹ نفر زن بودند. افزایش 
۱۶.۶ درصــدی فوتی هــای گازگرفتگی در 
نیمه اول ســال جاری، در حالی است که 
عمده مرگ های ناشی از مسمومیت با گاز 
منوکســید کربن در نیمه دوم سال و عمدتا 
از ماه آذر به بعد که در اغلب نقاط کشــور 
شاهد سردتر شــدن هوا و افزایش استفاده 
از وسایل گرمایشی هســتیم، رخ می دهد. 
بر اساس آمارهای سال گذشته (۱۴۰۳)، از 
کل قربانیان ۸۵۷ نفره مســمومیت با گاز، 
۴۹۷ نفر تنها در چهار ماه پایانی سال جان 
باخته اند که ۵۸ درصــد از فوتی های یک 
سال را در بر می گیرد. در این سال بیشترین 
فوتی هــا در ماه بهمن بــا ۱۳۶ فوتی ثبت 
شــده اســت. این روند در آمار فوتی های 
مســمومیت با گاز سال های دیگر نیز تکرار 
شده و همواره با رشد درخور توجه فوتی ها 
در نیمــه دوم هر ســال مواجــه بوده ایم. 
بر اســاس آمارهــای چهار ســال اخیر، در 
ســال ۱۴۰۰ از ۸۳۹ مرگ ثبت شــده بر اثر 
گازگرفتگی، ۶۵۶ مورد (۷۸ درصد) مربوط 
به نیمه دوم ســال است. در سال ۱۴۰۱ نیز 
۶۸۹ مــورد (۷۵.۵ درصد) از ۹۱۳ مرگ بر 
اثر مســمومیت با گاز، مربوط به نیمه دوم 
ســال بوده اســت. همچنین آمار قربانیان 
مســمومیت با گاز در نیمه دوم سال های 
۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بــه ترتیــب ۵۲۰ نفر از ۷۹۶ 
مورد مــرگ (۶۵.۳ درصــد) و ۶۲۲ نفر از 
۸۵۷ فوتی (۷۲.۶ درصد) مســمومیت با 
گاز در کل سال بوده است. اخگری، رئیس 
مرکز کنترل کیفی آزمایشــگاه های سازمان 
پزشکی قانونی کشور، در خصوص راه های 
پیشگیری از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن 
می گوید: «بهترین راهکار برای پیشگیری از 
بروز مســمومیت با ایــن گاز، وجود جریان 
کافی هوا در محیط است. اگر در محیطی 
از وسیله گرمایشی استفاده می کنیم، حتما 
باید جریان هــوای کافی در آن فضا وجود 
داشته باشد». او افزود: «جریان هوای کافی 
علاوه بر اینکه باعــث خارج کردن گازهای 
ســمی از محیط می شود، به احتراق کامل 
ســوخت های فســیلی نیز کمک می کند. 
روشن کردن گاز پیک نیکی و منقل در وسایل 
نقلیه سنگین یا در ساختمان های نیمه کاره 
و استفاده از بخاری های بدون دودکش که 
فاقد سنسور حساس به گاز منوکسید کربن 
هستند، به ویژه در فضاهای کوچک که فاقد 
تهویه مناســب اند، از جمله مواردی است 
کــه می تواند منجر به بروز مســمومیت با 
این گاز کشــنده شــود».اخگری افزود: «در 
صورت اســتفاده از وسایل گرمایشی مانند 
بخاری و شــومینه، نباید تمــام روزنه های 
جریان هوا در منــزل و به ویژه اتاق خواب 
مسدود شود. همچنین از نصب آبگرمکن 
در حمام و روشــن کردن شعله های اجاق 
گاز در آشــپزخانه بــرای گرم نگه داشــتن 

محیط داخل خانه  جدا خودداری شود».

سالمندان بدون فرزندصندوقی برای مراقبت از 
ایســنا: رئیــس دبیرخانــه شــورای ملی 
سالمندان کشــور گفت: «جلساتی با بیمه 
سلامت برگزار کرده ایم تا صندوق مراقبت 
طولانی مدت در کشــور ایجاد شود. هدف 
این اســت که افرادی که فرزنــد ندارند یا 
قــادر به تأمین مراقبت های خود نیســتند، 
بــه یک مراقب امن دسترســی پیدا کنند». 
مژگان رضــازاده ادامه داد: «نظام مراقبت 
سالمندی یک بازارسازی در اقتصاد نقره ای 
است. متأســفانه در کشــور برای مراقبان 
رسمی قانون مشــخصی نداریم و بسیاری 
از افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند 
یا اتباع غیررســمی هســتند یا افرادی که 
مشــکلات خانوادگــی دارنــد. علاوه بر این 
آموزش هــای موجــود در دانشــگاه ها به 
طور عمده بــر مراقبت جســمی متمرکز 
اســت، در حالی که ما نیاز به آموزش های 
جامع تری داریم که شــامل مراقبت روانی، 
ارتباط اجتماعی و افزایش امید به زندگی 
باشــد». رئیــس دبیرخانه شــورای ملی 
ســالمندان کشــور درباره ایجــاد صندوق 
مراقبت طولانی مدت در ایران توضیح داد 
و گفت: «جلســاتی با بیمه سلامت برگزار 
کرده ایم تا صنــدوق مراقبت طولانی مدت 
در کشــور ایجاد شــود. هدف این است که 
افــرادی که فرزند ندارند یا قــادر به تأمین 
مراقبت های خود نیســتند، به یک مراقب 
امن دسترســی پیدا کنند». بر اساس اعلام 
او، تســهیلگران در قالب گروه های ۱۰ نفره، 
آموزش های خودمراقبتی و ســبک زندگی 
سالم را به ســالمندان ارائه می دهند. این 
گروه ها همچنین توانســته اند بیماری های 

سالمندان را شناسایی کنند.

اصطلاحاتی که در زمینه 
خشونت علیه زنان باید بدانیم

 موضوع اتهام تجاوز یک ســلبریتی به دختری جوان و نحوه واکنش 
بسیاری به این موضوع، نشانه ای از ناآگاهی جمعی نسبت به سازوکار 
خشــونت جنســیتی و پویایی قدرت در چنین موقعیت هایی اســت. در این 
یادداشــت، تلاش می کنم چند مفهوم کلیدی در حوزه خشونت علیه زنان را 
معرفــی کنم؛ مفاهیمی که فهم درســت آنهــا می تواند به مــا کمک کند 
ماجراهایی شــبیه به این موضوع را با دقت، انصاف و شــناخت عمیق تری 
تحلیــل کنیم. عبارت های انگلیســی را نیــز ذکر می کنم، نه از ســر تقلید از 
فرهنــگ غــرب، بلکه از آن رو کــه این مفاهیــم زاده جوامعی  هســتند که 
دهه هاســت با پژوهش، آموزش و جنبش های اجتماعی در زمینه پیشگیری 

از خشونت جنسیتی و حمایت از قربانیان، تجربه عمیقی اندوخته اند.

(Predator) شکارچی یا سوءاستفاده گر جنسی 
شاید نخستین و مهم ترین مفهوم در بحث تجاوز، واژه «شکارچی» باشد. 
شــکارچی به کسی گفته می شود که قربانی خود را آگاهانه انتخاب می کند، 
برای دســتیابی به او برنامه ریزی دارد  و در موقعیت مناســب دست به آزار 
یا تجاوز می زنــد. این مفهوم از آن رو اهمیت دارد کــه بر فرایند هدف گیری 
و کنتــرل قربانی تأکید دارد، نه صرفا بر عمل فیزیکی خشــونت. شــکارچی 
معمــولا قربانی خود را بر اســاس میزان آســیب پذیری یــا نابرابری قدرت 
انتخــاب می کند: فردی که توان دفاع ندارد، از نظر اجتماعی تنهاســت  یا در 
موقعیــت نابرابر قــرار دارد. این «قدرت» می تواند فیزیکی باشــد، اما اغلب 
روانــی، اجتماعی یا اقتصادی اســت. بــرای مثال، در محیط هــای کاری یا 
هنری، شــکارچی ممکن است از موقعیت شغلی یا شهرت خود برای جلب 
اعتماد، اغواگری یا اعمال فشــار اســتفاده کند. پژوهش های متعددی نشان 
داده اند که بســیاری از مرتکبان خشونت جنســی در ظاهر، افرادی محترم، 
اجتماعــی و حتی محبوب هســتند. مطالعه Tan و Grace (۲۰۰۸) نشــان 
می دهد این افراد در ارزیابی هــا و مصاحبه ها تمایل دارند خود را به صورت 
«خوش برخورد و اجتماعی» معرفی کنند؛ پدیده ای که در روان شناسی به آن 
Social Desirability می گوینــد؛ یعنی تمایل به خــوب جلوه دادن در نگاه 
دیگران. این مهارت در ســاختن چهره ای مثبت، به شکارچیان کمک می کند 
تا رفتــار خود را پنهان کرده و اعتماد عمومی را حفــظ کنند. با این توضیح، 
ابراز تعجب برخی چهره ها از اتهام تجاوز علیه فردی محبوب، نشان دهنده 
ناآگاهی از این واقعیت است که شــکارچی معمولا در برابر هم ترازان خود 
محتاط و حسابگر است و تنها در برابر افرادی که از نظر جایگاه، سن، جنسیت 

یا نفوذ اجتماعی ضعیف تر هستند، دست به عمل خشونت آمیز می زند.

(Power Imbalance)  ناهم ترازی قدرت 
مفهوم «شــکارچی» به طور طبیعی ما را به موضــوع ناهم ترازی قدرت 
می بــرد. اغلب روابطی کــه به آزار یا تجاوز منتهی می شــوند، در بســتری 
شــکل می گیرند که در آن یکی از طرفین قدرت، نفوذ یا اختیار بیشتری دارد: 
مانند اســتاد و دانشــجو، کارفرما و کارمند، کارگردان و بازیگر  یا ســلبریتی و 
هوادار. در چنین موقعیتی، رضایت ظاهــری قربانی نمی تواند به طور کامل 
معتبر تلقی شــود؛ زیرا قدرت تصمیم گیری آزادانه از او ســلب شــده است. 
در جوامعی که این مســئله جدی گرفته می شــود، قوانین مشــخصی برای 
جلوگیری از سوءاســتفاده از موقعیت قدرت تدوین شــده است. برای مثال، 
در بسیاری از دانشگاه های آمریکا و اروپا، استاد اجازه برقراری رابطه عاطفی 
یا جنســی با دانشــجوی خود را ندارد، حتی اگر هــر دو طرف اعلام رضایت 
کنند. در پرونده ای در ســال های اخیر،  یکی از اســتادان دانشگاه های آمریکا 
به  دلیل رابطه عاشــقانه با دانشــجویش از کار برکنار شــد، هرچند دانشجو 
مدعی رضایت کامل بود؛ اما هیئت دانشگاه وجود ناهم ترازی قدرت را مانع 
از رضایت واقعی و آزادانه دانســت. به بیان ســاده، قــدرت نابرابر، رضایت 
را بی اعتبار می کند. این نکته در بســیاری از پرونده های خشــونت جنسی در 
حوزه های کاری، ســینما و ورزش تکرار شده اســت؛ جایی که قربانی تحت 

نفوذ، تهدید یا وعده فرصت قرار گرفته و قادر به «نه گفتن» نبوده است.

(Patriarchy)  مردسالاری 
اثبات تجربه خشــونت برای قربانی  در هر شــرایطی دشوار است، اما در 
جوامع مردسالار، این دشــواری دوچندان می شود. مردسالاری نظامی است 
که قدرت، منابع و اعتبار اجتماعی را در دست مردان متمرکز می کند و نقش 
زنان را به حاشــیه می برد. این نظام، از خانواده تا رسانه و از قانون تا فرهنگ 
 Sylvia Walby عمومــی، در لایه های گوناگون بازتولید می شــود. به  گفتــه
(۱۹۹۰)، مردســالاری از طریــق نهادهایی همچون آموزش، رســانه و نظام 
قضائی، الگوهــای نابرابر قدرت را تثبیت می کند و از این طریق، بی اعتمادی 
نســبت به روایت زنان را به واکنشــی طبیعی و فرهنگــی تبدیل می کند. در 
چنین ساختاری، وقتی زنی از آزار یا تجاوز سخن می گوید، جامعه ناخودآگاه 
به ســمت دفــاع از مرد متهــم متمایل می شــود؛ زیرا ذهنیت مردســالار، 
«بی گناهــی مــرد» را پیش فرض می گیرد و «رفتار زن» را زیر ســؤال می برد. 
همان طور که bell hooks (۱۹۸۴) می گوید، مردســالاری با بازتعریف مداوم 
مفاهیم «مردانگی» و «قدرت»، به مردان اجازه می دهد تا خشونت را بخشی 
از اقتــدار خود بدانند، در حالی که زنــان را وادار می کند روایت های خود را با 

ترس و شرم پنهان کنند.

(Victim-blaming / Victim-disbelief) سرزنش یا نپذیرفتن روایت قربانی 
پدیده سرزنش و نپذیرفتن روایت قربانی یکی از خطرناک ترین بازتاب های 
مردسالاری در فرهنگ عمومی است. در این سازوکار، به جای تمرکز بر رفتار 
مرتکب، جامعه تمایل دارد قربانی را مســئول خشــونت تجربه شده بداند. 
ایــن نگاه خود را در پرســش هایی مثــل «چرا آنجا بودی؟»، «چرا لباســت 
آن طور بود؟»  یا «مطمئنی خودش نخواســته بود؟» نشان می دهد. حمایت 
بی چون وچرا از فرد متهم یا ابراز تعجب از امکان وقوع خشــونت  نیز بخشی 
از همین پدیده اســت. در بســیاری از جوامع مرد ســالار  ، تماشاگران و حتی 
نزدیکان قربانی، دانســته یا نادانسته، با ســاختار قدرت همدستی می کنند و 
روایــت قربانی را زیر ســؤال می برند؛ چون چهــره اجتماعی متهم با تصویر 
ذهنی آنها از «متجاوز» سازگار نیست. پژوهش های فمینیستی نشان داده اند 
که این ســازوکار باعث ســکوت، شــرم و انزوای قربانیان می شود و در عین 
حال، کلیشه های جنسیتی و ساختار نابرابر قدرت را تقویت می کند. ماجرای 
اخیر، فارغ از صحت یا نادرســتی اتهام، فرصتی اســت تــا جامعه ما درباره 
مفاهیم بنیادین خشــونت جنسیتی گفت وگو کند. شــناخت واژه هایی مانند 
فقــط   Victim-blaming و   Predator، Power Imbalance، Patriarchy
دانــش نظری نیســت؛  گامی برای بازنگــری در پیش فرض هــای فرهنگی، 
روابط قدرت و مســئولیت اجتماعی ماســت. تا زمانی که جامعه نتواند بین 
محبوبیــت عمومی و رفتار پنهان در روابــط خصوصی تمایز بگذارد، چرخه 

سکوت و بی اعتمادی نسبت به زنان ادامه خواهد داشت.

پیگیری «شرق» از پرونده ناپدید شدن دو زن در آبادان در فاصله کمتر از دو ماه و روایت خانواده هایشان

هراس در پی مفقودی دو زن آبادانی
خبر روز نگاه کارشناس

جامعهجامعه

موبایل ستاره را تا حاشیه شهر ردیابی کرده اند
«ســتاره»، ۱۹ سال بیشــتر ندارد و پس از گرفتن دیپلم 
تصمیــم گرفت در کلاس های آنلاین کنکور شــرکت کند. 
به همین دلیــل دو ماهی می شــد که در خانــه و از طریق 
کلاس های آنلاین درس می خواند و برنامه اش این بود که 
برای ســال آینده برای کنکور انســانی شرکت کند. پدرش 
نمی داند که قصد داشــت چه رشــته ای بخوانــد اما این 
را می داند که دخترش آرزوهای زیادی داشــت. «ســعید 
حیدری» پدر ستاره درباره شب حادثه به «شرق» می گوید: 
«دخترم و مادرش در پارک شاپور بودند. ستاره برای خرید 
نوشت افزار درســی اش راهی مغازه های اطراف می شود 
و از آن لحظــه تا بــه امروز مــا او را ندیده ایم». در همان 
روزهای نخســت پس از اعلام مفقودی ستاره، ویدئویی از 
او در یک آرایشــگاه منتشر شــد که در حال انجام کراتین 
موی یک مشتری بود. این ویدئو البته خیلی زود از صفحه 
آن بلاگر آبادانی حذف شــد اما بســیاری تصور کردند که 
شــغل ستاره آرایشگری بوده است؛ موضوعی که از طرف 
پدرش تکذیب شــد. او فعالیت شغلی دخترش را در هر 
آرایشــگاهی رد کــرد و گفت: «دخترم اصلا شــاغل نبود. 
دیپلمــش را گرفته بود و برای مدتی شــروع کرده بود به 
حضور در کلاس های آنلاین کنکور. می خواست اگر بشود 
برای ســال آینده کنکور بدهد و به دانشــگاه برود. ستاره 
بــرای مدت کوتاهی کــه حتی یک هفته  هم نشــده بود، 
برای آمــوزش دوره های کراتین ثبت نام کــرده بود. برای 
همین هم چند روز به آرایشــگاه معروفی در شهر ما تردد 
داشــت. به محض اینکه خبر گم شدن دخترم منتشر شد، 
برخی برای اینکه نام خودشــان را مطرح کنند، تصویرش 
را در شــبکه های اجتماعی منتشــر کردند تــا با دختر من 

فالوئر بگیرند».
پدر ستاره اگرچه هر روز پیگیری می کند اما هنوز خبری 
از دادستانی و نیروی انتظامی به دست نیاورده است: «به 
ما اطلاعی نداده اند. گفتند که موبایل ســتاره را تا حاشیه 
شــهر ردیابی کرده اند اما بیش ازاین داده ای در اختیارشان 
نیســت و از طرف دیگــر، دوربین هــای اطراف پــارک را 
بررســی کرده  اند اما می گویند چیزی پیدا نشــده است. ما 
هر لحظه منتظر خبری از دخترمان هســتیم. راســتش را 
بخواهیــد پس از اینکه در تهران آن حادثه برای آن دختر 
خانم (الهه حســین نژاد) رخ داد، ترس ما هم بیشتر شده 

و خیلی نگرانیم».
سعید حیدری با اشــاره به اوضاع نابسامان همسرش 
که نتوانســت با «شــرق» گفت وگو کنــد، می گوید: «هنوز 
منتظر خبریم و اوضاع خوبی نداریم. همســرم به شــدت 
پریشان اســت و پسر کوچک ترم نیز از وقتی خواهرش گم 
شــده، خواب و خوراک ندارد. ما می خواهیم دخترمان به 

خانه اش برگردد».
او همچنیــن از مردم آبــادان می خواهــد در صورت 
داشــتن اطلاعاتی از آن شــب یا هر موضوعــی مرتبط با 
پیداشدن دخترش، به پلیس مراجعه کنند: «کسبه اطراف 
پارک متأســفانه متوجــه موضوعی که توجــه رهگذران 
را جلــب کرده بود، نشــدند، چــون فاصلــه آن محل با 
مغازه  شــان زیاد اســت. پلیس هم تا به حــال چیزی که 
مرتبط بــا اطلاعات رهگــذران محلی باشــد، پیدا نکرده 
اســت. اما ما از افرادی که شاهد آن صحنه بودند، تقاضا 
داریم با مراجعه به پلیس دیده های خود را شرح دهند تا 
شاید سرنخی از ماجرا کشف شود و ما بتوانیم دخترمان را 

پیدا کنیم».
البته پدر ســتاره پیش تر به یک ماجرای تعقیب و گریز 
نیز اشاره کرده بود که در گفت وگو با «شرق» نخواست آن 
را تکرار کند. او در مصاحبه ای دیگر گفته بود: «براســاس 
تصاویر دوربین های مداربســته، دختــرم در خیابان امیری 
بود که پســری جوان دنبالش افتاد. تصاویر خیلی واضح 
نیســت، اما گویا دخترم متوجه آن پســر شده و کنار رفته 
تا او رد شــود. پســر رد شــده، اما در جای دیگری دوباره 
ایستاده است. خودرویی هم همان جا بوده که گویا همان 
لحظه حملــه کرده و دخترم را ســوار خــودرو کرده اند. 
تصاویر دوربین های مداربسته وضوح کافی ندارند و هنوز 
نمی توان به  طور قطعی تشــخیص داد چــه اتفاقی رخ 
داده اســت، اما برخی رهگذران خیابــان امیری در همان 
زمان برگشــته اند و به صحنه نگاه کرده اند که می تواند به 
دلیل شنیدن صدایی شبیه جیغ یا فریاد باشد. احتمالا چند 
نفر در این حادثه دخیل بوده باشند، زیرا درست در همان 
لحظه تلفن همراه دخترم خاموش شــده است. شاید یک 
نفر راننده خودرو بوده و فــرد دیگری بیرون از آن حضور 
داشته است. تمام این ماجرا در کمتر از دو دقیقه رخ داده 
است. ما هیچ دشمنی یا بدهکاری با کسی نداریم. دخترم 
چند قطعه طلا همراه داشــت و شــاید همین موضوع در 
انگیزه افراد دخیل بوده باشد؛ هرچند که اطلاعات دقیقی 

در دست نیست».

نیروی انتظامی: اعلام مفقودی وظیفه ما نیست
پیگیری ها از نیروی انتظامی تا امروز به جایی نرســیده 
اســت. ســروان «امیرســام کمایی»، مدیر روابط عمومی 

نیــروی انتظامــی آبادان، در پاســخ به «شــرق»، وظیفه 
اطلاع رســانی درباره ایــن ماجرا را به طــور تمام و کمال 
در اختیار دادستانی دانســت و گفت: «فقدان و پیداشدن 
جزء موضوعاتی اســت که در حوزه کاری نیروی انتظامی 
دســته بندی نمی شــود و در نتیجــه نمی توانیــم هیــچ 
اطلاعاتــی در این زمینه بدهیم. تنهــا نهادی که می تواند 
در این زمینه ابراز نظر کند و به رســانه ها اطلاعاتی بدهد، 

دادستانی است».
البته «شــرق» در تماس با دادستانی هم نتوانست به 
داده جدیدی دســت یابد. «باقری»، مسئول روابط عمومی 
و امور رسانه دادگستری خوزستان، دراین باره گفت: «فعلا 
اطلاعات در همان ســطحی اســت که در ابتدای پرونده 
رســانه ای شد و شــخص دادســتان هم درباره آن اعلام 
نظر کــرد. پیش از ایــن و در این مرحلــه موضوعی برای 

رسانه ای کردن وجود ندارد».
«روح االله زنــدی»، دادســتان آبــادان، پیش تــر و تنها 
درمــورد پرونده ســتاره حیدری اعلام کرده بود: «ســتاره 
حیدری، ۱۵ آبان برای خرید به مرکز شــهر سفر کرده، اما 
پــس از آن هر دو خــط تلفن نام برده خامــوش و تاکنون 
اطلاعی از آن یافت نشده است. باتوجه به نقطه زنی های 
انجام شــده، رصد دوربین های مداربســته مشخص شده 
این فــرد در حوالی یکی از مناطق این شهرســتان مفقود 
شده اســت. به همین دلیل پرونده با دســتور قضائی برای 

رسیدگی به آگاهی آبادان ارجاع داده شده است».
دادســتان خوزستان همان موقع اعلام کرده بود که در 
صورت کشف هرگونه سرنخ جدید، اطلاع رسانی جدید نیز 
انجام خواهد شــد: «پس از مراجعه خانواده مفقودشده 
بــه دادســتانی، پرونــده ویژه در شــعبه دوم بازپرســی 
شهرستان تشکیل و دستورات قضائی به ضابطان و پلیس 
آگاهی برای اقدامات گســترده تخصصــی و رصد تلفن و 
حســاب های او صادر شده اســت. با بازبینی دوربین های 
محدود مدنظر و اســتعلام از ادارات و نهاد های انتظامی 
و درمانی تاکنون اطلاعی از مفقودشده یافت نشده است. 
پیگیر ی هــا و نظارت های قانونی همچنــان ادامه خواهد 
داشت و در صورت کشــف هرگونه سرنخی اطلاع رسانی 

خواهد شد».
مشخص نیست که سرنخ جدیدی به دست نیامده یا به 
خاطر حساسیت پرونده، رسانه ها به این داده ها دسترسی 
ندارند. اگرچه روشــن اســت کــه در فقدان شــفافیت و 
اطلاع رسانی، احتمالا زمینه خوبی برای شایعه و حواشی 

نیز ایجاد خواهد شد.

۲ ماه بی خبری از مرضیه؛ دومین زن ناپدیدشده
با گذشت حدود دو ماه از گم شدن «مرضیه البوغبیش» 
نیز، هیچ خبر جدیدی از این زن به دست نیامده است. زن 
۴۰ســاله  در یک مزون عروس کار می کرد و حوالی ساعت 
۹ شــب در حال بازگشت به خانه بود که مفقود شد؛ کجا 
این اتفاق افتاد؟ باز هم در نزدیکی پارک شاپور و از آن روز 
تا به حال، هیچ خبری به خانواده او نرســیده است. این را 
برادرش می گوید که همه این دو ماه را به دنبالش گشــته 
اســت: «همه جا سر زدیم. شکایتی هم در همین راستا در 
آگاهــی ثبت کردیم، اما فقط به مــا گفتند منتظر بمانید و 
اعلام کردند که فیلم دوربین های مداربســته بررسی شده 
اســت، اما هیچ ردی از مرضیه به دست نیامده است. ما 
اصلا نمی دانیم چه بلایی ســر خواهرم آمــده؛ آیا ربوده 
شــده؟ هیــچ نمی دانیــم». او ادامه می دهد: «آن شــب 
مادرم وقتی دیــد مرضیه به خانه نیامد، نگران شــد و با 
موبایلش تماس گرفت اما گوشی مرضیه در ساعات اولیه 
از دســترس خارج و سپس در ساعت یک بامداد خاموش 
شد. مگر می شــود مأموران در این مدت هیچ سرنخی به 

دست نیاورده باشند»؟

برادر مرضیه همچنین می گوید: «به ما گفته اند شــاید 
خواهرتان خواســتگار داشته یا شــاید با پسری فرار کرده 
اســت. ما مرضیه را می شناختیم. نه پای خواستگار سمج 
در میــان بود، نه با پســری ارتباط داشــت. اگــر هر مورد 
مشــکوکی بود، ما ســریع به پلیس اعــلام می کردیم، اما 
وقتی چیزی نبوده، ما نمی توانیم به دروغ بگوییم که بوده. 
فکر می کنند اگر دختری گم می شود، حتما دوست  پسری 
داشته که رفته؛ درحالی که خواهرم مدارک شناسایی خود 
را خانه گذاشــته است. چون آن روز طبق روال هر روز سر 
کار رفته، اما در همان محدوده پارک شــاپور ناپدید شــده 

است».

هراس در شهر، به دلیل نبود شفافیت
«پونه پیلرام»، فعال حوزه زنان در اســتان خوزســتان 
اســت و می گوید مردم نیاز دارند در شــرایط این چنینی با 
اطلاعات شــفاف روبه رو شوند تا احساس امنیت بیشتری 
کنند، آن هــم درحالی که برخی می گویند ترس ناشــی از 
ایــن دو خبر پیاپی منجر به ایجاد هراس در شــهر آبادان 
و به ویژه برای زنان شده است: «مردم وقتی هیچ اطلاعی 
از اتفاقی که رخ داده، نداشــته باشــند و نتوانند با منطق 
خود با حوادث روبه رو شــوند، احســاس ترس می کنند و 
این طبیعی اســت. در مقابل، هرچه نهادهای رســمی و 
رسانه های رســمی بیشتر تلاش کنند تا به مردم اطلاعات 
شفاف و رسمی بدهند، هم احساس امنیت بیشتر می شود 
و هم اینکه شــایعات قــدرت بروز پیدا نمی کننــد». او با 
اشاره به مفقودشدن پیاپی زنان در دو ماه اخیر، می گوید: 
«حوادثی مانند گم شــدن افراد، آن هم به صورت تکراری 
و در یــک مکان مشــترک، ســناریوهای رایــج را در ذهن 
مردم روشــن می کند. در نتیجه، طبیعی اســت که سراغ 
قصه ســاختن بروند. هرکســی چیزی می داند و همه چیز 
را هم نمی داند. متأســفانه وقتی ماجــرا به زنان هم گره 
می خورد، این شــایعه پراکنی ها بیشــتر می شــوند. ما هم 
نیازمند اطلاع رسانی دقیق نهادهای رسمی هستیم و هم 
نیاز داریم نهادهای مدنی را فعال کنیم. در چنین مواقعی، 
نهادهای مدنی می توانند بازوی ارگان های رســمی شوند 
و بــه مردم آموزش دهند که در شــرایط بحرانی چه باید 
کرد و هم اینکه از آنها حمایت های معنوی انجام دهند».
پیلــرام که در ایــن دو ماه و با همکاری ســایر فعالان 
مدنــی تلاش زیــادی کرده تا خبــری از ایــن پرونده های 

مفقــودی پیــدا کنــد، تأکید 
می کنــد: «مــا تماس هــای 
زیادی هم با مراکز نگهداری 
رســمی از زنان آســیب دیده 
از  تا شــاید سرنخی  داشتیم 
آنجا پیدا کنیم. اما متأسفانه 
هیچ کــدام از آنهــا ازجمله 
۱۲۳ کــه مرکــز فوریت های 
اســت،  اجتماعی  خدمــات 
اطلاعاتــی  هیــچ  هــم 

دراین باره نداشتند».
پیگیری  «شرق» در خلال 
ایــن پرونــده نــام مفقودی 
دیگری را هم شنید که البته 
نتوانســت تأیید رسمی آن را 
دریافت کند. اما شــنیده های 
مــردم و برخی از نوشــته ها 
از  اجتماعی  شــبکه های  در 
گم شــدن یــک دختــر دیگر 
«ف- اختصــاری  نــام  بــا 
ر» در شــهر خرمشــهر نیــز 

خبر داده اند.

برادر مرضیه:
بــه ما گفته اند شــاید 
خواهرتان خواســتگار 
داشته یا شاید با پسری 
فــرار کرده اســت. ما 
مرضیه را می شناختیم. 
نه پای خواستگار سمج 
با  در میــان بــود، نه 
داشت.  ارتباط  پسری 
مشکوکی  مورد  هر  اگر 
بود، ما سریع به پلیس 
اما  می کردیم،  اعــلام 
ما  نبوده،  چیزی  وقتی 
دروغ  بــه  نمی توانیم 
بگوییم کــه بوده. فکر 
می کنند اگر دختری گم 
می شود، حتما دوست  

پسری داشته که رفته

در محله امیری شهر آبادان، خیابان امیرکبیر را که به سمت 
بلوار منتظری بروید، در نزدیکی بازار کویتی ها پارک شــاپور 
را خواهید دید. پارکی نســبتا قدیمی که از قدیم تا به امروز، 

میزبان زیست شبانه مردم این خطه از جنوب کشور بوده است. اما این پارک 
در هفته های اخیر، آبســتن حوادثی درخورتوجه شــد. از اول مهر تا پانزدهم 
آبان امسال، دو دختر با فاصله کمتر از یک ماه و به طرز مرموزی در این شهر و 
درست در محدوده این پارک گم شده اند. آن قدر عجیب که بسیاری از کاربران 
شبکه های اجتماعی، رسانه های رسمی و مردم محلی، سناریوی سریالی بودن 

این مفقودی ها را مطرح کرده اند. با گذشــت نزدیک به یک 
ماه از حادثه گم شدن «مرضیه البوغبیش» و گذشت دو هفته 
از دومین مفقودی یعنی «ســتاره حیــدری»، هنوز پلیس و 
دادســتانی گزارش جدیدی از پرونده های این دو نفر نداده اند. این در حالی 
اســت که خانواده های این دو دختر هر لحظه را در انتظار خبری جدید به سر 
می برند. به ویژه آنکه پس از پرونده «الهه حسین نژاد» در تهران که ابتدا گزارش 
مفقودی او منتشــر شده بود و پس از مدتی خبر قتلش منتشر شد، نگرانی های 

خانواده ها نیز بیشتر شده است.

کارشناس توسعه بین المللی
نیروی انتظامی آبادان می گوید که دادستانی باید درباره پیداشدن و مفقودی اطلاع رسانی کند.مینا یوسفی

 از آن طرف دادستانی خوزستان تأکید می کند که موضوع جدیدی برای رسانه ای کردن وجود ندارد
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